
 

 

 1 فصل بيست و دوم

 دم سياه و ستاره قرمز

  

 

 

 

com.blogfa.star-red://http 

com.blogfa.2000harrypotter://http  

 ������� :
��
ا   
 

eblis.empire@gmail.com  
 



 

 

 2 فصل بيست و دوم

 

:فصل بيست و دوم  

 قلعه سبز

 

 
اصلا دوست نداشت كه . سينا در مخفيگاهشان مشغول نظم دادن به وسايلش بود

ه را شاهد باشد موقع برگشتن از سفر سه روزه اش اوضاع به هم ريخته ي مخفيگا

. بنابراين آن شب براي مرتب كردن پناهگاهشان بدون اطلاع كسي به آنجا رفته بود

ساعت مجي ديجيتالش ، ساعت يازده و سي دقيقه را . به ساعتش نگاهي انداخت

.نشان مي داد  

انواع نورماسي و چوب هاي مخصوص براي ساخت آن را جا به . به كارش ادامه داد

به عقب برگشت ولي كسي را . ان در پشت سرش صدايي شنيدناگه. جا مي كرد

اين بار مطمئن ! اما دوباره صدا را شنيد. با خود گفت كه حتما خيالاتي شده. نيافت

به غير از اتاق انباري و ! بود كه شخصي به غير از خودش در مخفيگاه حضور دارد

مكان ناپذيز اتاق مديريت يك سالن عمومي وجود داشت كه پنهان شدن در آن ا

.بود  

با ترس و وحشت ! سينا اتاق مديريت را گشته بود ولي هنوز انباري را نگشته بود 

آيا كسي آنجا حضور داشت؟ قاتل آقاي شفيعي؟ آريا؟ . فراواني قدم به جلو نهاد

پشت . كسي آنجا نبود. به آرامي وارد مخزن مخفيگاه شد. آگوا؟ خيلي مي ترسيد

 رنگي را ديد از  و قهوه ايعت برگشت و جسم سياهسرش صدايي حس كرد به سر
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 چنين چيزي ينا مطمئن نبود كهالبته س. اتاق مديريت به طرف سالن عمومي گريخت

درب مخفيگاه .  به سرعت از مخزن خارج شد ولي كسي را نديدبنابراين !را ديده

ا به طرف آن رفت و در را گشود هيچكش آنج. هم با تحكيم اوليه بسته شده بود

او يك لحظه به خود لرزيد و فكر مرتب كردن . نبود و هيچ اثري باقي نمانده بود

.مخفيگاه از سرش پريد و به طرف خانه رفت  

 

***** 
 

آستين پيراهمنش را بالا زد و قيافه ي خاصي به خود . سينا آماده ي رفتن شده بود

. ترك كندچند ساعت ديگر بايد خانه اشان را به مقصد قصر آل سانچز . گرفت

مهماني اسپانيول ها بيش از حد آنها را هيجان زده كرده و بود و مسلما هركدام از 

 برسد كه سه روز در آن اقامت داشته ها آرزوي ديدن يك قصر را داشتند چآنه

 تيپ خاصي لباس پوشيده بود و  روش واو هم به. آرمين وارد اتاق سينا شد. باشند

ه احسان براي بردن انها به قصر آل سانچز به منتظر فرارسيدن لحظه اي بود ك

:آرمين گفت. دنبالشان بيايد  

"! سينا ، لوازم تحريرت را با خودت بيار"  

:نا با تعجب پرسيدس  

"چرا؟"  

:آرمين گفت  

"!خوب شايد مطالب زيادي رد و بدل شود و نا مجبور به نوشتن آن باشيم"  

:سينا گفت  

"!درسته"  
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يگر مشغول مرتب كردن موهاي توسط ژل موي سينا آرمين بدون گفته كلمه اي د

:چندي نگذشت كه بدون مقدمه گفت! شد  

"!اين مهماني براي من دلهره آور است"  

:سينا پرسيد  

"چرا؟"  

"!احساس بدي نسبت به يك قصر وسيع دارم! نمي دانم"  

:سينا گفت  

همه چيز عالي پيش مي ره و خواهد ! حرف هاي دلهره آور براي خودت نزن"

"!فتر  

 

***** 
 

. آنها روبروي قصري وسيع و با شكوه ايستاده بودند و منتظر بودند كه درها باز شود

كمي آن طرف تر ، كتي تنها . سينا كنار آرمين ، علي ، عماد و هاردي ايستاده بود

سينا خيلي . ايستاده بود در حالي كه احسان جلوي او با شيلا صحبت مي كردند

او مي .  هر زحمتي شده بود شيما را هم به مهماني آورده بودعصباني بود كه شيلا با

به دنبال او هستند و قصد دارند كه با ) آريا و شيلا(خواست فرياد بزند كه اين دو 

در همين افكار . انرژي نواده ققنوس ، ستاره ي قرمز را تحت تسلط خود قرار دهند

تور سواري بود كه براي حمل و رضا مو. او همراه رضا بود. بود كه آريا از راه رسيد

نقل مردم پول مي گرفت و به دليل مدل موي سرش ، او را رضا هويج صدا مي 

.كردند  

.سينا و دوستانش سلام و احوال پرسي كردبا همه ، به غير از  آريا   
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شوده شد و دختر جواني پشت در ايستاده بود گر صچندي نگذشت كه درب هاي ق

:و با صداي دخترانه اش گفت  

"!خوش آمديد"  

در همان لحظه از دور . اين امر از طرز پوشش پيدا بود! او خدمتكار منزل بود

در همان موقع كتي ، سينا و دوستانش را . اشخاص زيادي به طرف درب آمدند

.همراهي كرد تا آنها را با اعضاي خانواده ي سانچز آشنا سازد  

مد و دست سينا را فشرد و با پيرمردي با موهاي سفيد و قدي رعنا و بلند جلو آ

:لحجه ي خاصي گفت  

"خوش آمديد! دون سينا"  

سينا سريعا متوجه شد كه اين پيرمرد به خوبي مي تواند فارسي صحبت كند تنها 

 "ك" را بيان كند و آن را "خ"مشكلي كه داشت اين بود كه او نمي توانست حرف 

اي آن خانواده به اين ترتيب يد كه همه ي اعضمبعد از چندي سينا فه. تلفظ مي كرد

 كه منظور از دميهتي معني كلمه ي دون را پرسيد و ف سپس از ك. فارسي مي گويند

:در همان لحظه كتي با صداي نسبتا بلندي گفت! آقاي سينا بوده، دون سينا   

"شان آقاي فرانچسكو سانچز هستيسينا ا"  

:سينا دست او را فشرد و گفت  

"!از ديدنتان خوشبختم"  

ر همان لحظه سه زن به كنار آنها آمدند كه به نظر مي رسيد يكي از آنها مسن تر د

:كتي دست زن مسن تر را فشرد و گفت. از دوتاي ديگر باشد  

"!بچه ها ايشان آنيتا سانچز ، همسر آقاي فرانچسكو هست"  
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 سپس . تقريبا هم قد آقاي فرانچسكو ولي تقريبا بيست سال از او كوچكتر بودزن

دو دختر جوان را در آغوش گرفت و و با آنها سلامي كرد و رو به سينا كرد و كتي 

:گفت  

"!دوشيزه گثيكا سانچز و ايشان هم دوشيزه جووانا سانچز مي باشند"  

:آن دو دختر اروپايي خنده كنان با لحن خاصي گفتند  

"خوش آمديد"  

نا از همان اول چشمان آبي ايي داشت و سي. گثيكا دختر با مو هاي طلايي ايي بود

جووانا سانچز لباس رسمي تري از گثيكا به تن . حدس زد كه اخلاق خوبي دارد

.داشت و برعكس خواهرش با آرايش كاملي به استقبال مهمان هايشان آمده بود  

چندي بعد سه جوان تنومند و جذاب به طرف كتي آمدند و با او سلام عليك جزئي 

:كتي گفت. كردند  

"!اينجابيايين ! پسر ها"  

ي با موهاي بسيار بلند و سيمايي نجوا.  به آنجا رفتشسينا به همراه هم تيمي هاي

:بسيار ترسناك جلو آمد و دست سينا را فشرد و با بدخلقي گفت  

"سلام"  

 قبل از .سپس بدون هيچ حركتي يا دست دادن به همراهان سينا ، آنجا را ترك كرد

:ي ديگر از جوان ها با خوش اخلاقي گفتاين كه كتي بخواهد او را معرفي كند يك  

او برادر من لوييس هست كه . اميدوارم او را ببخشي! خوشبختم آقاي سهندي"

"!من روميو سانچز هستم و از آشنايي با شما خوشبختم! اخلاق بدي دارد  

ولي روميو فارسي را بسيار . يايي تعجب مي كردانسينا از فارسي حرف زدن يك اسپ

:سينا بعد از كمي مكث گفت. كردعالي صحبت مي   

"ما هم از آشنايي با شما خوشحاليم"  
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:جوان ديگر جلو آمد و با آرمين دستي داد و گفت  

"!چطوري آرمين؟ خوشحالم كه بعد از چندين سال مي بينمت"  

:آرمين با شادي و سرور خاصي گفت  

"!من هم بايد افتخار كنم كه با قهرمان شناي اسپانيا صحبت مي كنم"  

:سپس رو به دوستانش كرد و گفت  

"فرناندو سانچز ، قهرمان شناي اسپانيا"  

او هيكلش از آن دو قوي تر . فرناندو مانند دو برادر ديگر مو هاي سياه رنگي داشت

. برادر بزرگترش قد نسبتا بلندي داشت ، بود و مانند لوييس  

كتي وارد سالن بعد از دست دادن و سلام عليك با فرناندو ، بچه ها همراه با 

 همان سالن به تنهايي نقش يك !دست كمي از قصر نداشت.  خانه شدندپذيرايي

گياهان مصنوعي .  همه جا با لوستر هاي زرد رنگ روشن شده بود.قصر را داست

در سالن . همه در گلدان هاي كريستالي بودند و سراسر خانه را تزئين كرده بودند

 در گوشه و كنار خانه مجسمه .شربت پر شده بودرايي ميز ها با انواع ميوه و پذي

هاي عظيمي روي ديوار ها نصب شده بود و زير آنها با حروف برجسته اي حك 

سينا با ديدن آنها توانست به راحتي حدس بزند كه آن  . "بارسلونا" :شده بود

مجسمه ها كه بيشتر به لوحه هاي چند ميليون دلاري شباهت داشت ، اماكت زيبا و 

.دني شهر بارسلونا را به تصوير كشيده باشددي  

همه مات و مبهوت به در و ديوار . سينا حتي در روياهايشان چنين جايي را نديده بود

در همان لحظه پيرزني روي ويلچز همراه با . قصر آل سانچز خيره شده بودند 

:آقاي فرانچسكو سريعا معرفي كرد. جواني چاق وارد اتاق شدند  

"!و ايشان آدمز گارسيا. ا ماندا هستندمادرم اليسي"  

.همه به طرف آنها رفتند تا سلام عليكي كنند و با هم آشنا شوند  
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:خانم ماندا گفت  

"خوشا به سعادت شما كه براي اهداف خير به اينجا آمديد! سلام اي جوانان ايراني"  

!او زبان فارسي را طوري صحبت مي كرد كه گويا زبان مادري اش است  

ا صداي ن لحظه شخصي كه هم سن و سال آقاي فرانچسكو بود داخل شد و بدر هما

:نسبتا بلندي گفت  

"!سلام به جوانان ايراني"  

:آقاي فرانچسكو گفت  

"همكار و دوست من! ديگو گارسيا"  

:اين بار كتي گفت. دختر جواني هم همراه با او وارد شد  

"!نامزد آدمز گارسيا! مونيكا نورا"  

:سينا گفت  

"!يادم مي ره كدوم كدومه! چقدر زيادن"  

:نا كوبيد و گفتكتي با آرنجش با پهلوي سي  

"!بس كن"  

هاردي ، آرمين و . آنها ابتدا در خانه گشتي زدند و اتاق هايشان را مشخص كردند

سينا در يك اتاق بودند ، شيلا ، شيما و كتي در يك اتاق و علي و عماد و احسان در 

آنها در حال . آريا هم درخواست كرده بود كه اتاقي جدا به او بدهند. يك اتاق

شيما . يك به يك اتاق ها را وارنداز مي كردند. قصر آل سانچز بودندگشتن در 

دريكي از اتاق ها را باز كرد ، ناگهان كنترل تلويزيوني به طرف او پرت شد و صداي 

:آدمز گارسيا آمد كه مي گفت  

"!شي دارم لباسمو عوض مي كنم لااقل در ميزديكدختر خجالت نمي "  
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:خجالت مي كشيد گفتبه شدت سرخ شده بود و شيما كه   

"از قصد نبود.. ااا....ببخشيد"  

در نتيجه شيما از خجالت كم كم آب مي . حتي شيلا هم مي خنديد! كلي خنديديم 

!شد  

ولي بحث . آنها پس از صرف شام در سالني وسيع و بزرگ مشغول صحبت شدند

 در آدمز گارسيا و نامزدش. اصلي و اساسي آنها راس ساعت نه شب برگزار مي شد

سينا . اتاق خودشان بودند در حالي كه شيما براي صحبت با لوييس به باغ رفته بودند

حالا هم . از اين ناراحت بود كه شيلا بايد خواهرش را در همه چيز دخالت دهد

!معلوم نبود او را لوييس در مورد چه موضوعي صحبت مي كنند  

ده به سالن مزبور آمد و چندي گذشت و ناگهان شيما با صورتي حراسان و رنگ پري

:شيلا با سرعت به طرف او رفت و فرياد زد! به شدت نفس نفس مي زد  

"چي شده؟"  

هيچكس جرات نمي كرد حتي از سرجايش بلند شود زيرا حالت شيما واقعا 

.ترسناك به نظر مي رسيد  

:شيلا با صداي بلند گفت  

"كي بود؟"  

:شيما گفت  

بلندي ....قد بلند. بود....لاغر ب! يچي كرده بودصورتش را باندپ! نمي دونم.....نمي"

"يك....و يك. داشت  

:شيلا گفت  

"يك چي؟"  

:شيما با صداي لرزان گفت  
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"!او مي خواست مرا دو نصف كند....او. يك تبر به دست داشت"  

:شيلا گفت. همه مات و مبهوت به هم خيره شده بودند و هيچكدام حرفي نمي زدند  

"پس لوييس كجاست؟"  

:همان لحظه لوييس سر رسيد و به طرف شيما رفت و گفتدر   

"چي شده؟ چرا جيغ كشيدي؟"  

:احسان دخالت كرد و گفت  

"چند نفر اينجا نيستند؟"  

:فرانچسكو سانچز سريعا گفت  

ابتدا شيما ، لوييس ، آدمز و نامزدش ولي الان ده دقيقه هست كه گثيكا همراه "

"!آنيتا همسرم به آشپزخانه رفتند  

:ادامه دادسپس   

"پسرم دليل اين سوال هايت چيست؟"  

:احسان سريعا كيف پولي اش را در آورد و گفت  

"!من يك كاراگاه هستم قربان"  

:سپس رو به شيلا كرد و گفت  

"الان بايد همه با اينجا بيان! وقتي حالش جا اومد ازش بازجويي مي كنيم"  

:و با لحن سركوب كننده ادامه داد  

" سانچزمخصوصا تو لوييس"  

. اين حرف ها و حالات باعث شد سينا حادثه ي ديشبش در مخفيگاه را به ياد بياورد

:احسان گفت. بنابراين احسان را به گوشه اي برد و كل ماجرا را تعريف كرد  

سينا من به اين جور مسائل آشنايي دارم پس بايد بگم كه نصف احتمال را به اين "

 نمنظورم اينه كه تو اين طور فكر كردي چو!  بودهميدم كه كل اين ماجرا ها اتفاقي
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تازه خودت . از انباري كه تاريك بوده برگشتي به جاي نوراني جسم سياه را ديدي

"هم كه ميگي به وضوح نديديش  

:سينا در حالي كه سرش را مي خاراند گفت  

" احسان با تو باشدقشايد هم ح"  

:ا زد و گفتناحسان دستي به شانه ي سي  

"ام من و تو دو دوست جدايي ناپذير باشيم باشد؟مي خو"  

:سينا دست او را فشرد و گفت  

".عاليه"  

:در همان لحظه شيلا به آن دو نزديك شد و گفت  

احسان تو به همين سادگي با چنين آدمي دوستي كردي؟ امكان داره همين شخص "

"!قاتل آقاي شفيعي باشه  

:سينا با عصبانيت فرياد زد  

"نيستم! نه"  

ن حرف كه با صداي فوق العاده بلندي زده شد باعث ايجاد شوكي بين افراد اي

سينا . همه ساكت شدند و با تعجب به سينا خيره شده بودند. حاضر در مهماني شد

:اندكي صبر كرد و سپس گفت  

"!خواهي ديد..... شيلا"  

هدف او آرام كردن . اين را گفت و سالن پذيرايي را به طرف حمام ترك كرد

وقتي سينا رفت ، احسان رو به شيلا كرد و با لحني سركوب كننده . صابش بوداع

:گفت  

"!كارت خيلي زشت بود"  



 

 

 12 فصل بيست و دوم

دختر ها جيغ مي . همه ترسيده بودند. در همان لحظه چراغ هاي قصر خاموش شد

 طولي .كشيدند و هركسي به يك طرف مي گريخت و گاهي به هم اصابت مي كردند

:احسان به آرامي گفت. نكشيد كه چراغ ها روشن شد  

"!دارن با اعصاب ما بازي مي كنند! از جاهاتون حركت نكنيد"  

:در همان لحظه سينا وحشت زده از به سالن پذيرايي برگشت و گفت  

"چي شده احسان؟"  

:احسان در حالي كه به فكر عميقي فرو رفته بود گفت  

"فكر كنم كار همان كسي بود كه به شيما حمله كرده بود"  

:ا به آرامي گفتسين  

"اين را جلوي در حمام پيدا كردم"  

سپس پاكت نامه ي هميشگي كه جلوي مخفيگاهشان پيدا مي شد را به احسان نشان 

:شيلا فرياد كشيد. داد  

"!قاتل"  

:احسان گفت  

"چي؟"  

:شيلا گفت  

وقتي داشتيم پرونده ي قتل آقاي شفيعي را بررسي مي كرديم يكي از اين ها آمد "

".يك ويدئو بود و قتل يك نفر به به صحنه كشيده بودكه حاوي   

:احسان سريعا پاكت را باز كرد و گفت  

"!يك نامه و يك فيلم ويدئو"  

:سپس نامه را در آورده و خواند  
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....سلام سلام دوستان خوبم  

 و اين بار فيلمي قشنگ و ديدني به نام

 موش مرده
 

:احسان زيرلب گفت  

"منظورش از موش مرده كيه؟"  

:شيلا به آرامي گفت  

"!بزار ببينيم! نمي دونم"  

:سپس رو به گثيكا كرد و گفت  

"!ويدئويي كه در همين سالن هست را روشن كن"  

گويا دوربين مخفي بود كه از ! فقط سي ثانيه بود. فيلم در همان لحظه شروع شد

عجب همه ت. و بدون هيچگونه حركتي فيلم به پايان رسيد. خانه فيلمبرداري مي كرد

.كردند ولي حتما اشتباهي رخ داده بود  

:ي گفتفرانچسكو سانچز به كت  

داره تبديل ها و آدم كش هاي بي رحم ا به انجمن قتل مانجمن ! واقعا افتضاح شد"

"! آبرومون رفت!ميشه  

:آدمز گارسيا گفت  

"!ناراحت نباش حل ميشه! نه عمو جان"  

:در همان لحظه صداي جووانا آمد كه مي گفت  

"!كولر راه روي عمومي طبقه ي دو خراب شده! رپد"  

:آقاي فرانچسكو گفت  
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"!فردا درستش كن! آدمز اين حرفه ي خودت هست"  

:آدمز گفت  

"!چشم"  

كتي رو به سينا كرد . در همان لحظه فرانچسكو سانچز به با كتي صحبت آرامي كرد

:و گفت  

"!يمضروري مي بينيم كه اين مهماني را به روزي ديگر موكول كن"  

:سينا به تعجب گفت  

"ولي چرا؟"  

:كتي لانگ گفت  

! اين مهماني نياز به امنيت زيادي دارد و ما فقط دو كاراگاه با خودمان آورده ايم"

اين اجازه مي دهد كه آن قاتل به راحتي در اين قصر راه برود و آدم بكشد و معلوم 

"!نيست چه كسي را  

:سينا كه راضي شده بود گفت  

"!با همگي آماده ي رفتن مي شويمپس ! درسته"  

: سانچز جلو آمده و گفتفرانچسكوآقاي   

اميدوارم هرچه زودتر بتوانيم اين ! واقعا اين امر باعث شرمندگي ما شد! دون سينا"

"!واقعا بايد ما را ببخشيد! اجتماع را راه بيندازيم  

:آرمين به جاي سينا جواب داد  

در زندگي زياد است و ما شرايط شما را درك اين اتفاقات ! نه نيازي نيست قربان"

"!مي كنيم  

:آقاي فرانچسكو با خوشحالي گفت  

"!شما جوانان ايراني واقعا مرا به زندگي كردن اميدوار مي كنيد"  
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*****                            

 
جايي . سينا و دوستانش كنار دروازه ي شهر ايستاده بودند. ساعت دو نيمه شب بود

د از شيلا و خواهرش ، آريا و كتي جدا مي شدند و هركدام به منزل خود مي كه باي

قبل از اين كه هركسي با ماشين هايي كه برايشان آماده كرده بودند به خانه .رفتند

:ي خودشان بروند شيلا رو به سينا كرد و گفت  

"مي تونم يك لحظه خصوصي باهات صحبت كنم؟"  

:سينا گفت  

"!بله"  

:شيلا بدون مقدمه گفت. ي رفتندسپس به گوشه ا  

سينا بايد بهت بگم كه من از اين به بعد با پسران هرز يا بهتر بگم قلعه سبز كار "

"!مي كنم  

:سينا گفت  

"ولي اين قاعده سبز كه گفتي چيه؟. خبر دارم! بله"  

:شيلا گفت  

"....گروه ما الان. اسم جديد گروه است"  

:سينا گفت  

"!مي دونم"  

:تمسخر آميزي گفتشيلا با حالت   

"....سينا ، با بهتره بگم نواده ي ققنوس"  



 

 

 16 فصل بيست و دوم

. شيلا مي دانست كه او از نواده هاي ققنوس است! قلب سينا در سينه اش فرو ريخت

سينا در يك لحظه به خود لرزيد و . اين امر دليل همكاري او با آريا را واضح مي كرد

 كرد در هر لحظه شيلا به سريعا دستش را برروي نورماسي اش برد ، چون فكر مي

:شيلا ادامه داد. ولي چنين اتفاقي نيافتاد. او حمله مي كند  

ولي ! الان وقتش نيست سينا پس نترس و دستت رو از روي نورماسي ات بردار"

"پس آماده شكست باش! مطمئن باش ، وقتش به زودي مي رسه  

ه بود و حركت نمي سينا سر جايش ايستاد. اين را گفت و سريعا آنجا را ترك كرد

:آرمين به طرف او آمد و گفت. كرد  

"چي شده سينا؟"  

:سينا گفت  

"...شيلا مي دونه كه"  

:آرمين با صداي بلندي گفت  

"چي مي دونه؟"  

"!اين كه من نواده ققنوسم"  

اين را به آرامي بسيار زيادي گفت ولي احسان سريعا به طرف او برگشت و نگاه 

.نداختاسرار آميزي نيز به شيلا ا  

:سينا با آرامي گفت  

"!به استراحت نياز دارم! سريعا مرا به خانه برسان"  

:آرمين گفت  

"!هرطور دوست داري"  
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